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گذرى كوتاه در تاريخ خانه مشروطه تبريز
خانه اى از آن ملت

مردم هنوز استقرار نظام مشروطه را باور نكرده بودند كه مجلس شوراى ملى 
به توپ بسته شد؛ دوم تير 1287 خورشيدى. خانه ملت ويران شد، بسيارى از 
ــته شدند و استبداد صغير آزاد شد. اميد مشروطه اين بار نه به  آزاديخواهان كش
دارالخلافه تهران كه به شهرهاى ديگر بود؛ مشروطه هنوز در دارالسلطنه تبريز 
نفس مى كشيد. در اين شهر هنوز چند خانه سرپا مانده بودند كه مشروطه خواهان 
را دور هم جمع مى كرد؛ مردانى از «ستارخان» و «باقرخان» گرفته تا «حيدرعمواغلو» 
و اعضاى انجمن غيبى. استبداد صغير سرانجام پس از آتش هايى كه برافروخت 
و خون هايى كه ريخت بالاخره تمام شد و از آن روزهاى پرحادثه غير از كتاب و 
عكس و زخم و خاطره، خانه هايى باقى ماند. خانه هايى مثل خانه «حاج مهدى 
كوزه كنانى» يا همان «خانه مشروطه» امروز خوش شانس بود كه با گلوله توپ هاى 
روس پايين نيامد و در و ديوارش ميراثى شد از آن روزهاى دور. امروز 107 سال 
ــروطه، اين خانه در محله «راسته كوچه» تبريز شاهدى است زنده از  پس از مش
ــروطه خواهى تبريز كه هنوز هم سرپاست، چه  آن زمان. اما مهم ترين خانه مش

داستانى دارد و چطور از تخريب هاى پس از اشغال تبريز جان سالم به در برد؟ 
ــناد، عكس و  ــروطه تبريز كه امروز يكى از بزرگ ترين مراكز اس خانه مش
يادگارى از روزهاى مشروطه است، 38 سال پيش از مشروطه در يكى از محلات 
ــاخته شد. در سال هاى  ــين همان زمان؛ يعنى محله راسته كوچه س اعيان نش
مشروطه خواهى «حاج مهدى كوزه كنانى» معروف به «ابوالملّه» يا «پدر ملت» از 
ــا را تبديل به اتاق فكر بازرگانان  ــاكن آن بود و آنج بازرگانان معروف تبريز س
تبريزى مشروطه خواه كرده بود؛ جايى كه مهم ترين تصميمات مشروطه خواهان 
ــد. «حاج مهدى» يكى از مشروطه خواهانى بود كه  ــهر در آنجا گرفته مى ش ش
ــيار تاريخ معاصر ايران در دانشگاه تبريز،  به قول «عباس قديمى قيدارى» دانش
به معناى واقعى كلمه مال و جانش را براى دفاع از مشروطه گذاشت. او با شروع 
ــروطيت با وجود سن بالايش به جنبش پيوست و از بنيانگذاران  جنبش مش
ــد؛ همان انجمنى كه بعدها به «انجمن ايالتى  «انجمن عدالت طلبان» تبريز ش
ــد. با اين همه اين خانه از معدود خانه هاى مشروطه خواهان  تبريز» معروف ش
تبريزى شد كه به دست گلوله توپ روس ها سپرده نشد. دكتر قديمى درباره 
ــالم به دربردن اين خانه به «شرق» مى گويد: «حاج مهدى بازرگان  دلايل جان س
ــروطه با  ــن دليل روابط تجارى و كارى خوبى از پيش از دوره مش ــود و همي ب
ــت. همين باعث شد، برخلاف بسيارى از خانه هاى  افرادى از جبهه مقابل داش
مشروطه خواهان برجسته از جمله «على موسيو» در تبريز توسط روس ها به توپ 
ــود و با پادرميانى آن افراد از تخريب كامل مصون ماند. حاج مهدى  ــته نش بس
همچون «ثقه الاسلام» از شخصيت هاى چندوجهى مشروطه خواه بود و خانه اش 
ــطه همچون خانه ثقه الاسلام تخريب نشد.» اما اگرچه خانه  هم به همين واس
پدر ملت تبريز تخريب نشد، اما به گفته اين محقق پس از تصرف شهر توسط 
روس ها، پرچم انجمن از بالاى خانه پايين كشيده شد و اين خانه اعيانى زيبا 
ــد.  حاج مهدى تا سال 1290؛ يعنى زمان اشغال تبريز زنده بود، اما  غارت ش
ــت به دست شد تا آنكه  ــت. خانه اش توسط فرزندان دس چندى بعد درگذش
ــال 1354 در  ــت تاريخى و معمارى قاجارى اش در س ــره به دليل اهمي بالاخ
فهرست ميراث ملى ثبت شد. سال 1367 توسط اداره ميراث فرهنگى خريدارى 

و مرمت شد و سال 1385 هم به موزه اختصاصى مشروطه تبديل شد. 
خانه حاجى مهدى محبوب تبريزيان مشروطه خواه، تنها يكى از خانه هايى بود 
كه در جريان مشروطه نامدار شدند و البته برخلاف بسيارى خانه هاى نامدار ديگر 
ــت. در جريان ياركشى ميان مشروطه خواهان و استبدادطلبان،  تا امروز پابرجاس
دارالسلطنه تبريز تقريبا ميان اين دو جبهه تقسيم شد و خانه هاى بسيارى يا كاملا 
نابود شد يا آسيب هاى زيادى ديد. به گفته دكتر قديمى پس از اشغال تبريز توسط 
روس ها با كمك كسانى مثل «صمدخان شجاع الدوله» كه از رهبران استبداد بود، 
بسيارى از مشروطه خواهان يا مجبور به ترك تبريز شدند يا مانند «شيخ سليم» 
و «ثقه الاسلام» اعدام شدند و خانه بسيارى از آنها و ساختمان انجمن با ديناميت 
ــرح مى دهد: «محلاتى مثل «اميرخيز»، «خيابان»،  ــد. آن طور كه او ش منفجر ش
ــت مشروطه خواهان بود و خانه هايى مثل «دفتر  «مقصوديه» و «چرنداب» در دس
انجمن ايالتى تبريز» و مسجد صمصام خان در قلب فعاليت هاى آنها قرار داشت. اما 
محلاتى مثل «دَوَچى»، «حُكم آباد»، «ليل آباد» و «شام غازان» و همين طور خانه هايى 
مثل «دفتر انجمن اسلاميه» و مسجد «صاحب الامر» در دست استبداد طلبان بود.» 
شايد اگر نبود ياركشى هاى معمولا تند و خشن دوره مشروطه، اشغال شهر توسط 
ــط اين همسايگان شمالى بر تن شهر  روس ها و تخريب هايى كه پس از آن توس
نشست، امروز شهر تاريخى تبريز، نه تنها يادگارهاى بيشترى از دوره مهم مشروطه 
داشت كه چهره شهر با  آن خانه هاى زيباى اعيانى تاريخى تر و دلنشين تر مى بود. 
احتمالا آن وقت خانه هاى تاريخى بسيارى در تبريز، همچون خانه «حاجى مهدى 
ــم يادگار  ــان به رس ــى هرچند كوچك از صاحبان نامدارش كوزه كنانى»، تنديس

مى داشتند تا ياد مردان بزرگ بهتر در خاطره ها ثبت شود. 

سال يازدهم    شماره 1995گزارش يكشنبه    31 فروردين 1393

از ساختمان مدرسه پروين سابق كه حالا شوراى خليفه گرى ارامنه 
تبريز شده بيرون مى آيم. از اولين رهگذرى كه رد مى شود مى پرسم: 
«چهارراه شريعتى از كدام طرف مى رود؟» اين چهارراهى است كه همه 
آدرس هاى تبريز به آن ختم مى شود و پاسخ اين گزارش هم در يكى 
ــمت  ــيرين آذرى به س از چهار كنج آن قرار دارد. رهگذر با لهجه ش
ــاره مى كند: «آن جا» خيابانى يكطرفه كه 104سال  جنوب خيابان اش
پيش درست در آخرين روز فروردين سال 1288 شمسى يك جوان 
ناشناس آمريكايى از نبراسكا تا گورستان ارامنه طى كرد تا فدايى راه 
مشروطه و آزادى ايران شود؛ معلمى كه تنها يادگارى هايش يك سنگ 
گور، يك مجسمه و چند عكس، تفنگش و نام هوارد باسكرويل است. 

شهرى در آستانه
ــت؛ شهرى در  ــلوغ و پر از زندگى اس ــهرى ش تبريز اين روزها ش
ــدن را دوتا دوتا طى كرد.  گذر از تاريخ و مدرنيته كه پله هاى مدرن ش
تبريز سال هاى 1287 و 1288 شمسى علاوه بر اين سرزندگى پر از 
مردانى بود كه در مقابل استبداد ممدلى شاهى و توپ هاى لياخوف و 
بريگاد قزاق ايستاده بودند. شهر ستارخان و باقرخان، شهر ثقه الاسلام 
و سيدحسن شريف زاده و... . در همان روزها كه خبر به توپ بسته شدن 
مجلس به دست هنگ قزاق به تبريز هم رسيد جوانى بيست وچندساله 
ــت و قدم به اين شهر گذاشت. هوارد  ــهر گذش آمريكايى از دروازه ش
كانكلين باسكرويل معلم تاريخ 23ساله اى كه از نورت پلات نبراسكا 
ــگاه پرينستون به دعوت مدرسه مموريال تبريز به ايران آمده  و دانش
بود. زمانى كه باسكرويل به ايران رسيد ديگر خبرى از مشروطه نبود. 
خانه ملت زير توپ هاى قزاق ها دوام نياورده بود و ششمين شاه قاجار 
به عنوان پادشاه بلامنازع مملكت محروسه ايران بار ديگر تاج گذاشته 
بود. باسكرويل وارد شهرى شده بود كه به سنت قاجاريه محل حكومت 
وليعهد بود. اما از آنجا كه وليعهد محمدعليشاه تنها 12سال داشت و به 
مادرش به شدت وابسته بود به پايتخت رفته بود. تبريز يكى از نخستين 
ــتبداد خودش را رها كرد و  ــهرهايى بود كه از شوك بازگشت اس ش
ــروطه داشتند به فكر بازگرداندن  مجاهدانى كه نقش مهمى در مش

آن افتادند.
شهر زمانى كه باسكرويل قدم به آن گذاشت به دو دسته تقسيم 
شده بود؛ مجاهدان مشروطه خواه در يك سمت و استبداديون طرف 
دولت مركزى در سمت ديگر. او براى تدريس تاريخ در مدرسه مموريال 
آمريكايى ها به ايران آمده بود؛ مدرسه اى كه توسط ميسيون مذهبى 
پرسبيترى آمريكايى بيست وشش،هفت سال پيش از آن در تبريز بنيان 
ــده بود؛ مدرسه اى كه يكى قدمتش به تاسيس نخستين  گذاشته ش
ــت سيدحسن رشديه مى رسيد. در اين  مدارس ابتدايى ايران به دس
مدرسه فرزندان طبقات مختلف جامعه در كنار هم درس مى خواندند. 
باسكرويل براى تدريس تاريخ به اين مدرسه آمده بود. اما بعد از مدتى 
ــاگردانى چون صادق رضازاده شفق و همكارش حسن  به خواست ش
ــريف زاده تدريس حقوق بين الملل را هم بر عهده گرفت. هر چند  ش
عمر همه تدريسش در اين مدرسه به يك سال هم نرسيد. او در مدت 
حضورش در ايران در همين مدرسه زندگى مى كرد. اين مدرسه بعد 
ــه پروين بازسازى شد و تا  ــيونرها از ايران به نام مدرس از رفتن ميس
سال ها يكى از مدرسه هاى مهم تبريز به شمار مى رفت؛ مدرسه اى كه 
حوادث زياد و شاگردان مهمى را تربيت كرد و در نهايت هم اين روزها 
خليفه گرى ارامنه تبريز در آن ساكن شده است. مدرسه اى كه به دليل 
حضور معلم هاى مشروطه خواهى چون سيدحسن شريف زاده كه او هم 
مانند باسكرويل در راه مشروطه جان خود را از دست داد، سهم مهمى 
در فتح تهران نشان داد. در همين مدرسه بود كه به پيشنهاد باسكرويل 
و با وجود مخالفت ستارخان فوج نجات تشكيل شد. دسته اى از جوانان 
و دانش آموزان باسكرويل كه در مدرسه و بعدها در حياط ارگ تبريز 
ــكرويل در آمريكا آموزش نظامى  آموزش نظامى گرى مى ديدند. باس
ــتارخان با شاگردانش هم پيمان شد كه  ديده بود. او برخلاف ميل س
براى رسيدن دوباره به مشروطه دست از جان بشويند. اما نمى دانست 
زمانى كه تهران به دست مجاهدان فتح شود ديگر نخواهد بود كه اين 

موفقيت يارانش را به چشم ببيند. 
از سرخاب تا خانه مشروطه

منابع تاريخى مى نويسند كه با شدت گرفتن جنگ ميان نيروهاى 
ــهر را محاصره  ــدار دولت و مجاهدان، نيروهاى طرفدار دولت ش طرف
ــاى اصلى و بزرگ تبريز در  ــد. محله اى كه حالا يكى از محله ه كردن

شمال شهر و در حوزه منطقه يك شهردارى تبريز است. محله اى كه 
ــت. اما در ايام استبداد  ــعراى تبريز را در خود جاى داده اس مقبره الش
ــدن اين محله يعنى نرسيدن آذوقه به مركز شهر و به  صغير بسته ش
ــته بازار تبريز بود كه محل  ــكلان و اميرخيزى و راس محله هاى شش
گردهم آمدن مشروطه خواهان بود. آن سال زمستان سردى شهر را در 
برگرفت و مزيد بر قحطى وحشتناك تبريز شد. قحطى اى كه كسروى 
در تاريخ خود آن را چنين توصيف مى كند: «از دهه نخست فروردين 
1288 نشان گرسنگى در ميان مردم پديدار شد. كسانى با رخساره هاى 
كبود پژمرده و چشم هاى فرورفته ديده مى شدند. هوا امسال به خوشى 
مى گذشت و در همين هنگام سبزه ها سرافراشته بود. كم كم گرسنگان 
ــبزه خوارى پرداختند.» اما قحطى و كمبود آذوقه موضوعى نبود  به س
كه مجاهدان را از راهى كه در پيش گرفته بودند باز دارد. به قول آن 
ــنه اند اما آزادند. آن ها يك محله آن طرف تر  مجاهد ارمنى مردم گرس
از اين محله در خانه حاج مهدى كوزه كنانى گردهم آمده بودند و براى 
مبارزه تازه عليه شاه قاجار برنامه ريزى مى كردند؛ خانه اى كه هنوز هم 
ــت در غرب بازار قديمى و چندصدساله تبريز  ــته كوچه درس در راس
ــروطه يادگارهاى آن روزها را  قرار دارد و اين روزها به عنوان خانه مش

در خود جاى داده است. مجاهدان 
از خانه حاج مهدى كوزه كنانى به 
ــكيل جلسه هاى  عنوان محل تش
ــز فرماندهى  انجمن تبريز و مرك
مجاهدان در طى محاصره 11ماهه 
ــز تصميم گيرى  ــز و نيز مرك تبري
براى پايين آوردن پرچم هاى تسليم 
ــتفاده  ــاه قاجار بود اس در برابر ش
ــه محل  ــه اى ك ــد؛ خان مى كردن
ــده اى  رفت وآمد مردان شناخته ش
ــان،  باقرخ ــتارخان،  س ــون  چ
ثقه الاسلام تبريزى، حاجى ميرزاآقا 
ــى و بنيانگذار اين مجموعه،  فرش
ــود. در  ــدى كوزه كنانى ب حاج مه
ــاى اين خانه  ــى از پنجدرى ه يك
كه حالا تالار موزه مشروطه است 
ــد تا براى پايان  تصميم گرفته ش
ــت  ــهر هس ــه قحطى كه در ش ب
ــته هاى نظامى به  ــكيل دس با تش
ــرخاب حمله كنند و  ــمت س س
مرزهاى محاصره را بشكنند. اين 
ــن روزها در كنار  خانه دوطبقه اي

خاطره آن روزها يادگارهاى مشروطه ايران را در خود جاى داده است. 
ــت كه در كنار تفنگ ستارخان  در ميان تالار اصلى همين موزه هس
ــى هم به  ــرى از روزهاى آخر زندگى او در تبعيد تهران بخش و تصوي
ــت. اما تنها يادگارهايى كه از اين  ــكرويل اختصاص داده شده اس باس
جوان پرشور انقلابى به جاى مانده در قاب تصوير است؛ تصويرى از او 
در ايران در كنار قاب اعضاى فوج نجات و تصويرى از گور او در ميان 
گورستان ارامنه و يك تنديس كه بر اساس همان عكسى كه از او به 
جاى مانده ساخته شده است. عكس گور باسكرويل در خانه مشروطه 
ــانه قبرى است كه مى گويند كسى هر روز روى آن گل  مهم ترين نش

مى گذاشته است. 
اميرخيز و سردار ملى

ــام تاريخ اين  ــت؛ محله هايى كه در گذر اي ــهر محله هاس تبريز ش
ــروطه فراتر  ــهر را در خود جاى داده اند؛ محله هايى هر كدام در مش ش
ــدند. در محله اميرخيزى بود كه  از نام كه در قامت مجاهدان ظاهر ش
ستارخان نخستين دسته مجاهدان را گرد آورد و در ششكلان نخستين 
ــه جمعى از جوانان مشق  ــكل گرفت. در باغميش ــته بندى ها ش دس
نظامى مى ديدند. در همان محله اميرخيزى بود كه براى نخستين بار 
باسكرويل سردار ملى را از نزديك 
ــتارخان در محله  ــه س ديد. خان
ــود؛ خانه اى كه حالا  اميرخيزى ب
ــكرويل  يادى هم از آن ندارد. باس
به همراه سيدحسين عدالت پيش 
ستارخان رفت و براى تشكيل فوج 
نجات اجازه خواست. اما ستارخان 
ــور اين جوان اجنبى  مخالف حض
ــدان بود. به او  در نبردهاى مجاه
ــت كه خدا  گفت: «اين جنگى اس
براى ما تعيين كرده است. آن را به 
ما بسپاريد و به درستان بچسبيد.» 
ــكرويل كه  ــر اصرار باس او در براب
ــوزش به  ــازه آم ــت اج مى خواس
ــد هم گفت:  ــاگردانش را بده ش
اعيان  ــما جوانان  ــاگردان ش «ش
ــتند كه براى مبارزه ساخته  هس
نشده اند.» اما اصرار اين جوان باعث 
شد تا ستارخان سرانجام رضايت 
ــات جزو  ــوج جوان نج دهد تا ف
ــنگرهاى  مجاهدان در يكى از س

خط مقدم نبرد قرار گيرند. 

از شام غازانى تا باراناوا
غازان خان با آن كه ششمين نفر از جانشينان هلاكو بود اما نامش 
در تبريز به نيكى رفته است. او در تبريز بنيان محله اى را بنيان گذاشت 
ــت: «شنب غازان»  ــهر اس كه حالا يكى از مهم ترين بخش هاى اين ش
ــل االله آن را رقيبى براى تبريز  ــيدالدين فض محله اى كه از خواجه رش
ــت حالا از يك سو به قراملك و از سوى ديگر به مركز تبريز  مى دانس
متصل است. راه آهن تبريز كه يكى از نخستين خطوط راه آهن در ايران 
ــال 1295 افتتاح شد در مسير تبريز- جلفا در اين محله  بود و در س
راه اندازى شد و قونقاى معروف تبريز هم حالا در بخشى از اين محله 
قرار گرفته است. اما شنب غازان در روزهاى آخر فروردين1288 خط 
ــنب غازان در مقابل نيروهاى  اول نبرد مجاهدان بود. فوج نجات در ش
ــته بودند150نفر مبارز اين فوج در انتظار فرمان اردو  دولتى صف بس
ــاله شد و كنسول  ــكرويل 24س زده بودند. در همين اردو بود كه باس
آمريكا براى منصرف كردنش به شنب غازان آمد. اما او تصميم خود را 
گرفته بود كارى را كه آغاز كرده تمام كند. او در مقابل اصرار كنسول 
ــرش پاسپورت آمريكايى اش را تحويل داد و گفت: «تنها فرق  و همس
ــت.» جنگ  ــت كه زادگاهم جاى ديگرى اس من با اين مردم اين اس
ــنب غازان شروع شد. روز دوشنبه بود  ــامگاه روز 30فروردين در ش ش
ــمت جبهه آتش مى آمد. باسكرويل دوشادوش مجاهدين  و از دو س
ديگر مى جنگيد كه تيرى كه قلبش را از كار انداخت به سمتش آمد 
و نگذاشت تا او سى ام تير همان سال و لحظه ورود مجاهدان به تبريز 
ــت تا فقط تفنگش را  را ببيند. او در لحظه آخر از همرزمانش خواس
ــتند. اين تفنگ آخرين يادگارى اين معلم جوان  براى مادرش بفرس
بود كه خبر كشته شدنش به سرعت در ميان تبريز پيچيد. صبح فردا 
ــيونرى مموريال و از آنجا به  ــنب غازان تا مدرسه مس خيابان هاى ش
گورستان ارامنه تبريز شاهد يكى از پرشورترين تشييع جنازه هاى آن 
روزگار بودند. مردم تبريز كه از مرگ اين معلم خارجى متاثر شده بودند 
در آخرين وداع او را تنها نگذاشتند و تا گورستان ارامنه همراهى اش 
ــروى كه خودش در آن مراسم شركت كرده بود در تاريخ  كردند. كس
مشروطه به ياد آورد: «هر كسى از شنيدن مرگش اندوهگين و پژمرده 
مى شد. به اين لحاظ برآن شدند كه جسد كشته را با تجليل و شكوه 
بسيارى به خاك بسپارند. آن كه گرسنگى همه را آزرده ساخته و در 
اين روزها آگاهى مدهشى از سرحد جلف مى رسيد. در بند اينها نشده 
و خواستند روان آن جوان آمريكايى را از خود خشنود سازند.» به گفته 
ــر راه تفنگ ها را وارونه گذاشتند و به او  ــروى مجاهدان در سراس كس
احترام گذاشتند. دو تصوير از اين تشييع جنازه در گنجينه عكس هاى 
مشروطه تبريز است كه يكى از يادگارهاى مربوط به باسكرويل است. 

قاليچه اى كه هيچ گاه به دست صاحبش نرسيد
ــى از خيابان شريعتى تبريز كه يكى از خيابان هاى اصلى  در بخش
شهر است محله اى قديمى قرار دارد كه محله ارمنى نشين شهر است. 
اين محله را كه به نام «بارون آداك» نام گذارى شده تبريزى ها «بارناوا» 
ــتان محل  ــال هاى قديم تا نزديكى زمان ما اين گورس مى نامند. از س
ــت كه در تبريز زندگى مى كنند. 31فروردين 1288  دفن ارامنه اى اس
ــتان هم به ياد مى آورد پر از  ــتان آنچنان كه كنسول انگلس اين گورس
جمعيتى بود كه آمده بودند باشكوه اين جوان آمريكايى را بدرقه كنند. 
در گورستان ارامنه تبريز رديف مرتب و نامرتب سنگ هاى گور در كنار 
هم قرار گرفته است. بخش قديمى تر در قسمت جنوبى گورستان است و 
گورهاى نزديك به كليساى كوچك اين قبرستان جديدترند. روى بيشتر 
ــنگ ها نام متوفى به زبان و خط ارمنى نوشته شده است. بر اساس  س
ــكرويل با سنگى بلندتر از سنگ هاى  عكس هاى به جاى مانده، گور باس
ديگر با نام و تاريخ تولد او در بخش جنوبى تر قرار دارد. اما نشانى از اين 
سنگ در بخش قديمى گورستان نيست. مردى كه نگهبان گورستان 
ــما مى آيند و قبر  ــانى مثل ش ــت، مى گويد: «هر از چند گاهى كس اس
باسكرويل را مى خواهند اما نديدم كه كسى اين گور را پيدا كند. نمى دانم 
اشكال ماست كه ارمنى بلد نيستيم يا سنگ گور قرار نيست پيدا شود؟ 
هر چه هست ساعت ها قدم زدن لابه لاى سنگ هاى خاكسترى گورستان 
ارامنه تبريز به آن سنگ مرمر بلند نمى رسد. در ميان گورهاى گورستان 
ارامنه تبريز به ياد تفنگ باسكرويل و تابلوفرشى مى افتم كه با تصوير او 
توسط زنان تبريزى چند سال بعد از فروردين 1288 بافته شد و قرار بود 
به «نبراسكا» فرستاده شود؛ تابلوفرشى كه مانند سنگ گور باسكرويل در 

يك عكس ثبت شد و هيچ گاه به مادر باسكرويل نرسيد. 

صدوچهارمين سالگرد درگذشت هوارد باسكرويل

مبارزى كه در عكس ها پنهان شد
فرزانه ابراهيم زاده

سودوكو
سودوكو Sudoku يك واژه تركيبي ژاپني 
به معناي عددهاي بي تكرار است و امروزه به 
جدولي از اعداد گفته مي شود كه به عنوان يك 
سرگرمي رايج در نشريات كشورهاي مختلف به 
چاپ مي رسد. 

- خدمتكار پير 8 - هر طبقه از ديوار گلى - پشتيبانى و 
حمايت - باترى 9 - دست نوازشگر پدر بر سرش نيست 
ــك مردم - آبگير 10 - گناهكار - كرم چراغ دار!  – يك ي
ــه 11 - تكرار حرفى - گاز لامپ هاى  - رودى در فرانس
ــتين 12 - جانور تك سلولى  تبليغاتى - حقيقى و راس

ــيار كم از چيزى  - كوژ - وقت و هنگام 13 - مقدار بس
- در بيان علت به كار مى رود - غارى زيبا و شگفت انگيز 
در زاهدان 14 - نويسنده انگليسى كتاب «تاريخ ادبيات 
ــى - قواى  ــب چاپار 15 - ابزار سنگ تراش ــران» - اس اي
نظامى يك كشور – بى رنگ كردن مو با مواد شيميايى. 

افقى: 
ــه    1 - فرورفته - خيابانى عريض و زيبا در فرانس
ــتر بى كوهان -  ــزى 2 - ش ــت چي ــل و حقيق - اص
ــازى لورل 3 - غضروف  ــرف جوهر و مركب - همب ظ
هلالى شكل مفصل زانو – پشت سرهم - زيبارو 4 - از 
ــرانه - صاحب كتاب ارژنگ - سوداى ناله  نام هاى پس
ــارق اماكن  ــعر - باقى مانده - س ــى در ش 5 - بدگوي
ــندگى - حركتى در ژيمناستيك -  ــلوغ 6 - بخش ش
بالاپوش بلند مردان قديم 7 – اسب تبريزى - داراى 
صلاحيت - فاكس 8 - از توابع استان مازندران - برادر 
ــم  ــتانى - مراس ــتگى 9 - داراى جنبه داس - سرگش
بزرگداشت - غذاى بيمار 10 - طرح و الگو - هرگوشه 
زمين فوتبال - تصوير نقاشى شده 11 - جوجه تيغى 
ــيك، نگهبانى - قطب مثبت 12 - يادداشت -  - كش
مشتاق و خواهان - بعدها 13 - محفوظ - شهرى در 
ايتاليا - از پيامبران بنى اسرائيل 14 - دستگاه ردگيرى 
ــرزمين - اذيت 15 - خاك سپارى -  در هواپيما - س

مادر حضرت ابوالفضل(ع) - ابر نزديك زمين

عمودى: 
ــوار -  ــى، بزرگ ــده - گرام ــته و برآم  1 - برجس
ــين برهمن - از آثار عبدالحسين  سمبل 2 - همنش
ــر 3 - از تداول  ــنده و محقق معاص زرين كوب، نويس
افتاده - بلندمرتبه - درياچه اى در تركيه 4 - اسكلت 
ــين - زبان تركى - كليساى قديمى  فلزى اصلى ماش
ــادق و بى ريا -  ــان 5 - گاوچران امريكايى - ص اصفه
پسوند شباهت 6 - چوب خوشبو – صرفه جو - رودى 
ــى و اجبار - خط تلفن  ــان 7 - از روى بى ميل در آلم

قانون هاي حل جدول سودوكو:
1- در هر سطر و ستون بايد اعداد يك تا 9 
نوشته شود. بديهي است كه هيچ عددي نبايد 
تكرار شود. 
2- در هر مربع 3×3 اعداد يك تا 9 بايد نوشته 
شود و در نتيجه هيچ عددي نبايد تكرار شود.
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